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به چرخه اضطراب می رساندتصمیم هایی که جوانان را فرسودگی خودخواسته 

نســل جــوان امــروز با فشــارهای 
روانــی، اقتصــادی و ســبک زندگی 
مــدرن دســت  وپنجه نــرم می کند؛ 
افزایــش  تــا  دیجیتــال  زندگــی  از 
نگران کننــده مصرف قلیان، ســیگار 
و ویپ هــای قابل  حمــل که به نماد 
جدیــد خیابان هــا و کافه هــا تبدیل 
شــده اند. ایــن گــزارش تحلیلی به 
بررســی دلایل پنهانــی ای می پردازد 
کــه جوانــان را هــر روز خســته تر 

و مضطرب تر می کند.
نســل جوان امــروز با شــرایطی 
قبــل  روبه روســت کــه نســل های 
نــه تجربــه اش کرده انــد و نه حتی 
تصــور می کردنــد روزی بــه چالش 
اصلی جامعه تبدیل شــود. ســبک 
فشــارهای  پرســرعت،  زندگــی 
اقتصادی و هجــوم مداوم اطلاعات، 
در  همیشــه  از  بیــش  را  جوانــان 
معرض خســتگی و اضطــراب قرار 

داده است.
از دلایــل اصلــی، زندگی  یکــی 
اســت.  توقــف  بــدون  دیجیتــال 
پیام هــای  اجتماعــی،  شــبکه های 
فــوری و موج های بی پایــان محتوا، 
ذهن جوانــان را حتی در لحظه های 
اســتراحت درگیــر نگــه مــی دارد. 
از  تــرس  پی درپــی،  مقایســه های 
عقب ماندن و نیــاز به حضور دائمی 
در فضای مجازی، خســتگی روحی 
مزمنی ایجــاد می کند که به مرور به 

اضطراب عمیق تبدیل می شود.
در کنــار این موضوع، فشــارهای 
اقتصادی و شــغلی بخــش مهمی 
از اضطراب نســل جدید را تشــکیل 
می دهد. هزینه هایی که هر روز بیشتر 
می شــوند، رقابت شــدید شــغلی و 
به حداقل های  برای رســیدن  تلاش 
در  را  جوانــان  مالــی،  اســتقلال 
چرخه ای فرســاینده قرار داده است؛ 
چرخه ای کــه گاهی فقط بــا ظاهر 
آرام در شــبکه های اجتماعی پنهان 

می شود.
اما یکی از تحولات نگران کننده ای 
که کمتر درباره آن صحبت می شود، 
افزایــش مصــرف دخانیات اســت. 
حــالا دیگــر نه فقــط ســیگار، بلکه 
قلیــان و «ویــپ» به بخشــی ثابت 
تبدیــل  جوانــان  دورهمی هــای  از 
شــده اند؛ ویپ هایــی که بــه گردن 
آویــزان می شــوند، ظاهــرا بی ضرر 
جلوه می کنند اما وابســتگی پنهان و 

آسیب های جدی دارند.
نوشــیدنی های  روزانه،  قهوه های 
انــرژی زا، شــب بیداری های طولانی، 
کار با گوشــی تا نیمه شب و مصرف 
مکــرر قلیان، ســیگار و ویپ، ترکیبی 
ساخته اند که انرژی بدن را می گیرد، 
کیفیت خــواب را مختــل می کند و 
فــرد را وارد چرخه ای از خســتگی، 
می کنــد.  وابســتگی  و  اضطــراب 
ایــن رفتارهــا نه فقــط عادت هــای 
پنهان  تلاش هــای  بلکــه  روزمــره، 
بــرای فــرار از فشــارهای ذهنی اند؛ 
فــراری کــه در نهایــت اســترس را 

بیشتر می کند.
نبــود  عوامــل،  ایــن  کنــار  در 
اســترس  مدیریــت  مهارت هــای 
را  نیــز وضعیــت  روان  و ســلامت 
پیچیده تــر کرده اســت. بســیاری از 
جوانان روش هایی برای تخلیه فشار 
روانی نمی شناسند و در نبود حمایت 
روان شناســی کارآمــد، بــه ســمت 
رفتارهایــی می رونــد کــه در ظاهر 
آرام بخش اند اما در باطن اضطراب و 

خستگی را تشدید می کنند.
از  چرخــه ای  در  امــروز  نســل 
فشــارهای  بی وقفــه،  اطلاعــات 
اقتصادی، ســبک زندگــی کم تحرک، 
افزایش مصرف قلیان، سیگار و ویپ 
و نبود مهارت های مدیریت اســترس 
گرفتار شــده است. فهم این چرخه و 
می تواند  عملی  راهکارهای  طراحی 
کیفیت زندگی و سلامت روان جوانان 
را متحــول کند؛ تحولــی که جامعه 

برای آینده خود به آن نیاز دارد.

روایت یک زندگی مشترک همراه با معلولیت:
ترحمِ مردم و بی توجهی مسئولان

روز جهانی افراد دارای معلولیت در ایران، فرصتی است برای دیدن 
و شــنیدن روایت هایی که معمولا در شــلوغی زندگی شــهری گم 
می شــوند؛ روایت هایی از عشــق، مشــارکت، اســتقلال و چالش هایی که 
زوج هــای دارای معلولیت هر روز بــا آن روبه رو هســتند. آنچه در ادامه 
می خوانید، بازتابی از زندگی مشترک دو انسان است که جهان را نه از مسیر 

همدردی، بلکه از مسیر همراهی و هم قدمی می سازند.
مهشید و علی در شلوغی یک ایستگاه مترو دوشادوش هم راه می روند؛ 
جایی که علی بازوی مهشــید را آرام گرفتــه و هر دو با گام هایی هماهنگ 
وارد واگن می شــوند. چند ساعت بعد، پشــت میز ناهار نشستند؛ جایی که 
مهشــید با حوصله و دقت محتویات بشقاب غذای علی را برایش توضیح 
می دهــد تا او بهتر بتواند مســیر قاشــقش را پیدا کنــد و تصویر دقیق تری 
از غــذای پیش رو داشــته باشــد. ایــن لحظه ها، ســاده و روزمــره به نظر 
می رســند، اما نشانه ای از رابطه ای اند که بر پایه اعتماد، همکاری و احترام 

متقابل است.
«علی حباری»، کارگردان و نویســنده نمایش های عروســکی و نوازنده  
ساز کمانچه اســت. به همین دلیل به او لقب «علی کمانچه» داده اند. در 
کنار او، همسرش «مهشــید خازنه» نیز زنی هنرمند است؛ عروسک گردان، 
معلم و نقاشــی که جهانش را با رنگ، حرکت و تخیل می سازد. همراهی 
ایــن دو، تصویــری روشــن تر از معنای واقعــی زندگی بــا معلولیت ارائه 
می دهــد. زندگی ای که نــه بر ترحم که بر توانمندی، عشــق و تلاش برای 
همراهی و حفظ اســتقلال بنا شده است. از «مهشید خازنه» از تجربه های 
زندگی مشــترک بــا یک فرد نابینا پرســیدیم تــا تجربه های زیســته اش را 

روایت کند.
او از ابتدای آشــنایی می گوید: «من و علی حدود شــش سال است که 
با هم ازدواج کرده ایم. شیوه آشــنایی ما به محل کارمان برمی گردد؛ مرکز 
توانبخشــی حضرت زینب، جایی کــه با دختــران دارای معلولیت ذهنی 
و کم تــوان ذهنــی کار می کردیم. من هنردرمانگر بــودم و علی هم بخش 
موســیقی را برعهده داشــت. فضای توانبخشــی، با تمــام پیچیدگی ها و 
زیبایی هایش باعث شد ارتباط ما در یک محیط انسانی، آرام و معنادار شکل 
بگیــرد. حدود دو ماه بعد از شــروع کارم، علی علاقه اش را صادقانه با من 
مطــرح کرد و من هم موضوع را با خانواده در میان گذاشــتم. از آن لحظه 
تا زمان نامزدی حدود یک ســال و چهار، پنج ماه طول کشــید؛ یعنی دوره 

آشنایی ما طولانی، آرام و با شناخت واقعی پیش رفت».
«مهشید خازنه»، هنرمند و معلم ادامه می دهد: «وقتی علی علاقه اش 
را مطــرح کرد، من واقعا می ترســیدم که رابطه را مخفیانــه ادامه بدهم. 
نگــران بــودم اگر پدر و مادرم مخالف باشــند، هم من و هم علی آســیب 
ببینیم. پدرم در ابتدا کمی مخالفت کرد، چون من هم معلولیت جســمی-
حرکتــی دارم و طبیعی بود که خانواده ام نگران باشــند که آیا می توانم از 
پس سختی های زندگی مشترک با فردی که او هم معلولیت دارد بربیایم یا 
نه. پدرم می گفت مدتی با هم رفت وآمد داشــته باشیم، ببینیم سختی های 
معلولیــت در زندگــی واقعی چگونه خودش را نشــان می دهد و آیا توان 

مدیریت آن را داریم».
او بــا این جمله «صادقانه بگویم، هیچ وقت فکر نمی کردم با فرد دارای 
معلولیــت، آن هم معلولیت بینایی، ازدواج کنــم»، می گوید: «علی اولین 
فرد نابینایی بود که با او از نزدیک مواجه شــدم. اما چیزی که برایم خیلی 
جالــب و مهم بود، اســتقلال علی بود؛ هم در محــل کار و هم در زندگی 
شــخصی. از زبان همکاران هم زیاد شنیده بودم که چقدر مستقل است و 
وقتی خودم بیشــتر او را دیدم، این موضوع کاملا برایم روشن شد. راستش 
مطالعه  خاصی درباره افراد دارای معلولیت نداشــتم؛ فقط در دانشــگاه 
دربــاره افراد کم توان ذهنی درس هایی داشــتیم. بنابراین شــناخت من از 
معلولیت، بیشــتر تئوریک و محدود بود، اما علی باعث شــد نگاه عمیق تر، 

انسانی تر و واقعی تری نسبت به معلولیت پیدا کنم».
«مهشــید» به محدودیت های بی شــماری هم اشــاره می کند: «طبیعتا 
ازدواج افــراد دارای معلولیــت، مانند هــر ازدواج دیگــری، چالش های 
مخصــوص خودش را دارد. زندگی من و علی هم ســختی های خودش را 
دارد، اما چیزی که همیشــه از آن شکرگزارم، استقلال علی است. با وجود 
نابینا بــودن، رفت وآمدش به محل کار، ســفر یا انجام کارهای شــخصی را 
بــا آرامش و اعتمادبه نفس انجام می دهد. گاهی حتی بیشــتر از آدم های 
سالم... با این حال، چیزی که برایم واقعا سخت و آزاردهنده است، نگاه های 
مردم اســت. وقتی از خانه خارج می شویم، بســیاری از نگاه ها پر از ترحم، 
تعجب یا قضاوت اســت. شاید با گذر زمان عادت کرده  باشم، اما هنوز هم 
در مکان هایی مثل مترو، مطب پزشــک یا حتی هنگام قدم زدن در خیابان، 
این نگاه ها قلبم را می فشارد». او از همراهی و استقلال همسرش می گوید: 
«در خانــه علی تا جایی کــه بتواند کمک می کنــد؛ از انداختن لباس ها در 
ماشین لباسشــویی تا شستن ظرف ها یا جابه جایی وســایل سنگین. خدا را 
شکر، وقتی هم من بیمار می شوم، به خوبی می تواند شرایط را مدیریت کند. 
با این حال، مسئولیت های من به عنوان زن خانه، طبیعتا بیشتر و سنگین تر 
از زنان دیگری است که همسرشان معلولیت ندارد، به  ویژه در میهمانی ها 
یــا موقعیت هایی که کارهای ریز و درشــت زیادی وجــود دارد. نمی گویم 

وظیفه است، اما مسئولیت بیشتری بر دوشم می نشیند».
«مهشید» درباره مشکلات دسترسی در فضای عمومی توضیح می دهد: 
«مشــکلات ما فقط مربــوط به نگاه جامعه نیســت. فضای شــهری هم 
چالش هــای جدی برای ما ایجــاد می کند. پله برقی های خــراب در مترو، 
پل های هوایی بدون آسانســور، بیلبوردهایی که بدون فکر وســط پیاده رو 
نصب شده اند؛ اینها فقط مثال هایی از موانع روزانه ما هستند. علی چندبار 
با این موانع برخورد کرده؛ یک بار ســرش شکســته، یک بار بینی اش آسیب 
دیده. چاله های بی مورد وســط کوچه، موتورها که از پیاده رو رد می شــوند 
و نبود مســیرهای مناسب سازی شده برای نابینایان، همه اینها هر روز برای 

علی چالش ایجاد می کند و برای من استرس و نگرانی».
او می گویــد: «امیــد من این اســت کــه یــک روز آن قدر در کشــور ما 
فرهنگ ســازی انجام شــود که نگاه های ترحم آمیز یا چشم های متعجب 
مردم از بین برود و ما را مثل خودشــان کاملا عــادی ببینند. در محیط کار 
هــم امیدوارم همکاران، افــراد دارای معلولیت را به  عنــوان نیروی برابر، 
ارزشــمند و توانمند ببینند و آن تبعیض های بی معنــی و آزاردهنده پایان 
یابد. از مســئولان هم خواهش دارم شهر را تا حد امکان برای افراد دارای 
معلولیت مناسب ســازی کنند؛ چه افراد با معلولیت جسمی-حرکتی، چه 
افراد نابینا یا هر نوع معلولیت دیگر. این خواسته نه لطف است و نه امتیاز؛ 

حق بدیهی ماست».

گزارش میدانی-تحلیلی «شرق» از رشد قارچ گونه کلینیک های زیبایی؛ کلینیک هایی که بیشترشان مجوز فعالیت ندارند

مافیای زیبایی
نگاه گزارش روز
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بنفشه پورناجی: چندی پیش خبر فوت یک زن جوان در یک کلینیک زیبایی بر اثر تزریق ژل غیراستاندارد 
و در پی آن ســوزاندن جسد او در رســانه های ایران بازتاب گسترده ای یافت که به  دنبال آن دادستان 
تهران از صدور دو فقره کیفرخواست برای پزشک متخلف و همدستانش در این پرونده خبر داد. این 
در حالی  اســت که به گفته عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان پوست ایران، «بیشتر کلینیک های 
زیبایی مجوز فعالیت ندارند و برخی از کلینیک های دارای مجوز نیز بدون رعایت استانداردهای لازم 
به فعالیت مشغول اند که از نمونه های آن می توان به کلینیکی اشاره کرد که با تزریق ژل غیراستاندارد 
باعث مرگ آن زن جوان شد». مراکز زیبایی بدون مجوز که تعدادشان رو به گسترش است، به خدماتی 
از قبیــل تزریق ژل، بوتاکس و چربی، کاشــت مــو، ابرو و مژه می پردازند و خدمــات خود را از طریق 
تبلیغات فریبنده در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام منتشر می کنند. عمق فاجعه وقتی بیشتر می شود 
که شاهد تبلیغات ارائه خدمات زیبایی در آرایشگاه ها نیز هستیم. از تزریق ژل و بوتاکس تا لیزر، تتو و 
فروش لنزهای رنگی چشــم؛ خدماتی که از طرف افراد غیرمتخصص و در محیط هایی غیراستاندارد 
انجام می شــود، اما چرا مردم به کلینیک های زیبایی غیرمجاز مراجعه می کنند؟ عوارض مراجعه به 
این کلینیک ها و مراکز غیرمجاز چیســت؟ و چرا این کلینیک ها به ســرعت در شهرهای کشور به ویژه 

پایتخت رشد قارچ گونه پیدا کرده اند و راه های مقابله با آنها چیست؟

 تبلیغات گسترده در فضای واقعی و مجازی
علیرضا محبی پور، نایب رئیس و سخنگوی انجمن متخصصان پوست ایران، دراین باره به «شرق» 
می گوید: «از نظر وزارت بهداشت، واژه ای به نام کلینیک زیبایی تعریف نشده است. آنچه وجود دارد، 
درمانگاه تخصصی پوســت و مو است که پروانه آن از طرف وزارت بهداشت صادر می شود. بنابراین 
هزاران مرکزی که شــما در فضای مجازی به ویژه اینســتاگرام و فضای حقیقی با نام کلینیک زیبایی 
می بینید، بیشتر مطب های پزشکی، سالن های آرایش، مراکز کاشت زیرزمینی و... هستند که به  صورت 
غیر قانونی از عنوان «کلینیک زیبایی» برای فریب مردم اســتفاده می کننــد». از برخی از خیابان های 
تهران مانند صادقیه که می گذری، عده ای تراکت هایی به دســتت می دهند که روی آن انواع خدمات 
زیبایــی درج شــده؛ از تزریق ژل و بوتاکس و کاشــت مژه و ابرو تا وعده عقد قــرارداد برای ضمانت 
۲۰ســاله برای ارائه خدماتی مانند لمینیت و کامپوزیت دندان. فضای مجازی به ویژه اینســتاگرام نیز 
مملو از این تبلیغات اســت؛ از برپایی جشــنواره های تخفیفی یا عبارت هــای فریبنده مانند پرداخت 
اقســاطی خدمات زیبایی تا تخفیف به مناســبت «بلک فرایدی». بهره گیری از اینفلوئنســرها در این 
زمینه سبب جذب بسیاری از افراد به ویژه دختران جوان به این قبیل اقدامات زیبایی شده است. هنوز 

هیــچ آماری از تعداد کلینیک ها و مراکز غیرمجازی که در 
حوزه زیبایی به فعالیت مشغول اند، در دسترس نیست. از 
سوی دیگر نبود یک ســامانه یکپارچه برای ثبت و ردیابی 
مراکــز مجاز و غیرمجاز، تشــخیص را برای مردم دشــوار 
کرده اســت. علیرضا عبدالمطلبی، رئیس انجمن صنفی 
کلینیک های تخصصی پوســت و موی تهران، به «شرق» 
می گویــد: «اینکه صرفــا روی مجــوز کلینیک های زیبایی 
تمرکز کنیم، درست نیست، چون برخی از این مراکز اگرچه 
مجوز دارند، اما بــه فعالیت های غیرمجاز یا فعالیت های 
پزشکی می پردازند که از جمله اینها می توان به تزریق ژل 
و بوتاکس در آرایشگاه ها اشاره کرد. آرایشگاه مجوز دارد، 
ولــی نه برای انجام اموری مانند تزریق ژل و بوتاکس». او 

ادامه می دهد: «طی یک تحقیق میدانی که هشــت سال پیش انجام دادیم، تنها در خیابان میرداماد 
تهران ۴۰۰ مرکز غیرمجاز که به فعالیت زیبایی می پرداختند، شناسایی شدند».

پرونده های سنگین عوارض اقدامات غیرتخصصی
شاید کمتر کسی از مراجعه کنندگان به کلینیک های زیبایی غیرمجاز، از آسیب های پزشکی جدی 
ناشــی از اقدامات زیبایی در این مراکز و هزینه های درمانی بلندمدت آن آگاهی داشته باشد. عوارض 
ناشــی از تزریق ژل های فله ای و بی کیفیت یا تزریق این مواد به دست افراد فاقد صلاحیت پزشکی و 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی، عوارض متعددی را همراه دارد؛ از نارضایتی های شدید مراجعان 
به این مراکز تا آســیب های جدی مانند عفونت های مزمن، نکروز پوســتی (نوعی عفونت که باعث 
تخریب بافت پوســت می شــود)، آمبولی (لخته شدن خون و انســداد رگ) و... . نایب رئیس انجمن 
متخصصان پوســت ایران توضیح می دهد: «امروزه حجم بالایی از مراجعه به متخصصان پوســت 
و جراحان پلاســتیک ناشی از عوارض ناشــی از انجام اقدامات زیبایی در مراکز غیرتخصصی است. 
از تزریق مواد نامرغوب تا جراحی هایی که به  دســت افراد بدون صلاحیت انجام می شود. همچنین 
بسیاری از سالن های زیبایی در تهران، کاشت مو و لیزر تتو انجام می دهند که این کار کاملا تخصصی 
اســت». او ادامه می دهد: «نتیجه اقدامات زیبایی غیراســتاندارد، ایجاد عــوارض دائمی، چهره های 
آســیب دیده، مشــکلات روانی پس از عمل و تحمیل هزینه های درمانی بسیار سنگین به خود فرد و 
جامعه است. ما این روزها با پرونده های بسیار سنگینی روبه رو هستیم که قربانیان آن سال هاست که 

با عوارض اقدامات غیرتخصصی که روی آنها انجام شده، دست وپنجه نرم می کنند».

غیبت مسئول فنی در کلینیک های زیبایی
مهدی صانعی، بازپرس دادســرای جرائم پزشکی است. او هم به «شرق» می گوید: «امروزه یکی 
از معضلات بخش ســلامت، موضوع مراکز و مؤسســات غیرمجاز است. یک کلینیک یا یک مؤسسه 
پزشــکی اگر بخواهد پروانه فعالیت بگیرد، باید فرایندی طولانی طی کند تا از نظر وزارت بهداشــت 
صاحب صلاحیت تشــخیص داده شــود که یکی از این موارد، داشتن مســئول فنی است». براساس 
اعلام او، مســئول فنی حتما باید پزشــک متخصص مرتبط با فعالیت آن کلینیک باشــد. مثلا برای 
کلینیک های زیبایی، مسئول فنی باید حتما پزشک متخصص پوست بوده و در کلینیک حضور داشته 
باشــد؛ یعنی کلینیک های فعال در دو نوبت صبح و بعد ازظهر باید دو مســئول فنی جداگانه داشته 
باشند و درصورتی که یک مسئول فنی خواستار فعالیت در دو شیفت صبح و عصر در آن کلینیک باشد، 
اجازه فعالیت در کلینیک دیگری را ندارد». ســخنگوی انجمن متخصصان پوست ایران هم می گوید: 
«اگرچه از نظر قانونی حضور مســئول فنی در کلینیک های زیبایی الزامی اســت، اما این مسئله عملا 
رعایت نمی شود و مسئول فنی عموما در محل حضور ندارد. دلیلش شاید این باشد که قانون با هدف 
تشــویق کارآفرینی به هر شخصی که سرمایه  دارد، به شــرط معرفی دو متخصص پوست به وزارت 
بهداشت به عنوان مســئول فنی، اجازه تأسیس کلینیک زیبایی داده است. حال این فرد می تواند یک 
پزشک عمومی باشد یا یک هنرپیشه، فوتبالیست، طلا فروش، مهندس یا بازاری و... . درحال حاضر در 

تهران مالکیت برخی از کلینیک های پوست مربوط به هنرپیشه ها یا فوتبالیست هاست». 

خدمات ارزان قیمت
شــاید بتوان یکی از دلایل مراجعــه افراد به کلینیک های غیرمجــاز را در ارزان بودن قیمت ارائه 
خدمات آنها دانست که مهم ترین دلیل این ارزانی استفاده از مواد مصرفی بی کیفیت و نامرغوب مانند 
ژل های فله ای و تقلبی و نیز تجهیزات و دستگاه های غیراستاندارد مانند دستگاه های لیزر موهای زائد 
است. نایب رئیس انجمن متخصصان پوست ایران در این باره توضیح می دهد: «قیمت ارزان ترین فیلر 
دارای مجوز برای هر سی سی دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و گران ترین آن برای هر سی سی ۱۱ میلیون 
تومان است. به این عددها باید هزینه مواد مصرفی و دستمزد پزشک را که براساس تخصص، سابقه و 
شهرت متفاوت است، اضافه کرد و اینکه برای هر فرد معمولا بیش از یک سی سی فیلر (ژل) استفاده 
می شود، بنابراین وقتی مردم در تبلیغات، قیمت های بسیار ارزان را می بینند، باید متوجه شوند که آن 
کلینیک از فیلرهای چینی غیر استاندارد استفاده می کند». در سال های اخیر به  واسطه رشد شبکه های 
اجتماعی، افزایش تقاضا برای دریافت خدمات زیبایی در دنیا رو به افزایش است. به  دنبال این افزایش 
تقاضا، صنعت زیبایی نیز رو به گسترش و توسعه است. اما این روند در کشور ما با شتاب بیشتری در 
حال حرکت است. نایب رئیس انجمن متخصصان پوست ایران می گوید: «در سال های اخیر صنعت 
زیبایی کشور ما با سرعت عجیبی در حال رشد است، اما این رشد در نبود نظارت کافی، استانداردهای 
مشخص و آگاهی عمومی بیشتر شبیه انفجار است تا توسعه. نتیجه آن هم بازاری است پر از تبلیغات 
اغراق شــده، مراکز غیرمجاز، افراد ســودجو و جوانانی که گاهی سلامت خود را قربانی می کنند تا به 
تصویری برسند که جامعه از زیبایی ســاخته است؛ اصطلاحی که به آن «زیبایی القایی» می گویند». 

به اعتقاد محبی پور، نایب رئیس و ســخنگوی انجمن متخصصین پوســت ایران: «مافیای زیبایی در 
حال فراهم کردن بستری است تا از طریق فضاهای مجازی به  ویژه اینستاگرام و با کمک اینفلوئنسرها 
مواردی را با عنوان زیبایی به جامعه القا کند. مواردی همچون مدل خاصی از شکل بینی، زاویه فک، 
چشــم و ابرو و... که از طریق فضاهای مجازی به اصطلاح «ترند» شده است. در مسیر همین «زیبایی 
القایی» هم افراد به  ویژه جوانان به شدت دنبال انجام این تغییرات رفته و طبیعتا از همین مسیر هم به 
تله می افتند. القای زیبایی از طریق صفحات اینستاگرام که متأسفانه از طرف نهادهای مربوط به حوزه 

سلامت مانند وزارت بهداشت هیچ گونه نظارتی روی آنها وجود ندارد».

مافیای زیبایی و گردش مالی بالای کلینیک های زیبایی
به گفته ســخنگوی انجمن متخصصین پوســت ایران: «ســالانه هزاران میلیارد تومان در حوزه 
زیبایی جابه جا می شــود»؛ این اصلی ترین دلیل تأســیس مراکز زیبایی حتی از ســوی گروه های فاقد 
صلاحیت اســت که با طمع کسب درآمدهای سرشار وارد این حوزه می شوند. سودآوری این صنعت 
در کنار ضعف نظارت ها، یکی از دلایل افزایش تعداد مراکز غیرمجاز است، تا جایی که حتی افزایش 
چندصدبرابــری جرایم و اقدامات مقطعــی مانند تعطیلی و پلمب این مراکــز، عملا باعث کاهش 
تعداد آنها نشــده اســت. او درباره نقش مافیا در صنعت زیبایی و تأمین مواد اولیه برای کســانی که 
اقدامــات زیبایی انجام می دهند، هم می گوید: «جمعیت هدف مافیای حوزه مواد و تجهیزات زیبایی 
عمدتا گروه های غیرتخصصی اســت و این مافیا با توزیع ژل ها و مواد نامرغوب و دســتگاه های لیزر 
غیراستاندارد بین پزشکان عمومی و گروه های دیگری مثل ماما ها و پرستارها و حتی آرایشگران سهم 
بزرگی در ایجاد آســیب به حوزه زیبایی داشــته که از این راه ســودهای فراوانی هم کسب می کنند». 
بــه گفته نایب رئیس انجمن متخصصین پوســت ایران، در حالی که امروزه تجهیزات مهم پزشــکی 
و دســتگاه های حیاتی مانند آنژویوگرافی، ام آر آی، رادیوتراپی و... در برخی از بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی به  دلیل نبود قطعه، کمبود دلار و بعضا تحریم ها ماه هاست خراب و از کار افتاده شده است 
یا اینکه داروهای حیاتی برای بیماران قلبی، پیوند کلیه، پوست و سایر بیماری های مهم نایاب و خارج 
از دسترس بیماران است تا جایی که بیماران در تهیه آنها مستأصل مانده اند، چگونه متقاضیان خرید 
مــواد و تجهیزات حوزه زیبایی به راحتی به این مواد و تجهیزات دسترســی دارند؟ او ادامه می دهد: 
«شــما می توانید دســتگاه لیزر موی زائد یا مواد مصرفی مانند ژل و بوتاکس -حتی دارای مجوز- را 
بدون محدودیت ســفارش داده در عرض دو روز آن را تحویل بگیرید. پرســش اینجاست: در صورتی 
که ارز لازم برای تأمین داروهای حیاتی و اساسی در کشور موجود نیست یا مشکلات ناشی از واردات 
و تحریم هــا وجود دارد، چرا تریلی تریلی و کشتی کشــتی 
ژل و بوتاکس و ســایر تجهیزات زیبایی به سرعت و بدون 
محدودیت وارد کشــور می شود؟ و اساسا این سیاست یک 
بام و دو هوا در حوزه ســلامت ناشــی از چیست؟ به نظر 
می رسد وزارت بهداشت و کمیســیون بهداشت مجلس 

باید در این زمینه پاسخ گو باشند».

درآمد پایین پزشکان عمومی
کمبود درآمد پزشکان به ویژه پزشکان عمومی به دلیل 
تعرفه های پایین تعیین شــده، برای آنان و پاسخ گو نبودن 
درآمد برای گذران زندگی، یکی از دلایل همکاری پزشکان 
عمومی با کلینیک های غیرمجاز است. سخنگوی انجمن 
متخصصین پوســت ایران می گوید: «ناترازی در حوزه تعرفه های پزشــکی سبب شده پزشکان جوان 
برای تأمین معیشــت خود ســه راه پیش رو داشته باشند: مهاجرت از کشــور، ورود به حوزه زیبایی و 
افتادن در دام مافیای واردات مواد و تجهیزات زیبایی و در نهایت تغییر شــغل». بر اســاس اعلام او، 
پایین بودن تعرفه های پزشــکی باعث شــده  پزشــکی که روزانه ۱۰ مریض دارد، حتی از عهده تأمین 
مخارج مربوط به اجاره مطب برنیاید، چه برسد به تأمین هزینه های زندگی. بنابراین به اجبار به سمت 
اقدامات زیبایی می رود. او با اشــاره به صحبت های یک نماینده مجلس مبنی بر گم شــدن ۳۰ هزار 
پزشــک عمومی، توضیح می دهد: «این گروه گم نشده اند، بلکه مهاجرت بین رشته ای داشته اند. آنها 
درمانگاه را رها کرده اند، چون برای هر شیفت شب به آنها فقط یک میلیون تومان پرداخت می شود 
که با توجه به اینکه در هر ماه ۱۵ شــب شیفت شــب دارند، درآمد ماهانه آنها به ۱۵ میلیون تومان 
می رســد که کافی نیست. بنابراین برای جبران هزینه های زندگی ترجیح می دهند در مراکز زیبایی ژل 

و بوتاکس تزریق کنند». 

نبود قوانین بازدارنده
وقتی سرعت رشد یک بازار از سرعت نظارت و قانون گذاری بسیار بیشتر باشد، بیشتر شبیه آشفته بازار 
می شود؛ حال چه خدمات پزشکی باشد، چه زیبایی و چه غیرپزشکی. خدمات زیبایی در سال های اخیر 
به  حدی گسترش پیدا کرده که عملا کیفیت، تخصص و استانداردها زیر سایه سودجویی مافیای زیبایی 
قرار گرفته اند. از سال گذشته جرایم دخالت غیرپزشکان در امور پزشکی براساس مصوبه هیئت دولت 
از پنــج میلیون به ۵۸۰ میلیون برای بار اول و یک میلیــارد و ۱۶۰ میلیون تومان برای بار دوم به بعد 
افزایش یافته اســت. هرچند به دلیل سودآوری صنعت زیبایی متأسفانه این افزایش چندصدبرابری 
هم نتوانسته بازدارنده باشد و مراکز غیرمجاز نه تنها به فعالیت خود ادامه می دهند، بلکه هر روز به 
تعداد آنها افزوده می شود. عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین پوست ایران یکی دیگر از معضلات 
حوزه زیبایی را آموزش های غیرقانونی می داند و می گوید: «براســاس قانون، کسانی که قصد آموزش 
در حوزه زیبایی را دارند، باید تقاضای خود را به «کمیته ملی آموزش مهارت» وزارت بهداشــت ارائه 
داده و درخواســت مجــوز کنند. در حالی که تا به  حال مجوزی از ســوی این کمیته صادر نشــده و 
درخواســتی هم نشده اســت». او با ابراز تأسف از زیادبودن مراجع و افراد متخلف که به امر آموزش 
می پردازند، اضافه می کند: «در حال حاضر جهاد دانشــگاهی، دانشــگاه آزاد، شرکت های واردکننده 

مــواد و تجهیزات پزشــکی و برخی پزشــکان عمومی بــا دریافت 
مبالغی به آموزش تزریق فیلر، چربی، لیفت شــقیقه و... می پردازند 
و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی می دهند، در حالی که این 
افــراد صاحب صلاحیت نبوده و مدرکی که اعطا می کنند نیز از نظر 
وزارت بهداشــت اعتباری ندارد». رئیس انجمن صنفی کلینیک های 
تخصصی پوســت و موی تهران هم توضیح می دهد: «متأســفانه 
برخی از مراکز مجاز مانند مراکز فنی-حرفه ای به آموزش پزشــکی 
روی آورده انــد و حتی ادعا می کننــد تزریق ژل و بوتاکس را آموزش 
می دهنــد و در پایــان دوره مــدرک بین المللی ارائــه می دهند. در 
حالی که ســازمان فنی و حرفه ای اجازه آموزش پزشکی را ندارد». 
رئیس انجمن صنفی کلینیک های تخصصی پوســت و موی تهران 
معتقد اســت با اینکه قانون، وزارت بهداشت را مسئول رسیدگی به 
جرائم مربوط به مؤسسات و کلینیک های زیبایی کرده است، اما این 
وزارتخانه به  دلیل کمبود نیروی انســانی امــکان نظارت بر هزاران 
مرکز قانونی و ده ها برابر بیشــتر مراکز غیرقانونی را که هر روز نیز بر 
تعدادشان افزوده می شــود، ندارد. در حالی که کلینیک های زیبایی 
بخشی از کلینیک های حوزه پزشکی و سلامت هستند و کلینیک های 
دیگری ماننــد ترک اعتیاد، قلب و... نیز وجود دارد که رســیدگی به 
همه آنان با امکانات موجود میسر نیست. صانعی، بازپرس دادسرای 
جرائم پزشــکی هم می گوید: «نظارت طبق قانــون و روال موجود 
در درجه اول بر عهده وزارت بهداشــت اســت. بازدیدهای معمول 
از مراکز و بازرســی از مراکز مجاز و غیرمجاز نیز با وزارت بهداشــت 
به ویژه معاونت درمان این وزارتخانه است. اما در یکی، دو سال اخیر 
دادســرای جرائم پزشکی در تهران به دلیل زیادشدن بحث مداخله 
در امر پزشــکی، در عرصه نظارت ورود کرده و بازدیدهایی را انجام 
می دهد. هرچند ایــن بازدیدها به  دلیل محدودیتی که از نظر نیروی 

انسانی وجود دارد، چندان گسترده  نیست».

از نظر وزارت بهداشت، 
واژه ای بــه نام کلینیک 
نشــده  تعریف  زیبایی 
است. آنچه وجود دارد، 
تخصصــی  درمانــگاه 
که  است  مو  و  پوســت 
طــرف  از  آن  پروانــه 
صادر  بهداشت  وزارت 
بنابرایــن  می شــود، 
شما  که  مرکزی  هزاران 
در فضای مجازی به ویژه 
اینســتاگرام و فضــای 
کلینیک  نــام  با  حقیقی 
بیشتر  می بینید،  زیبایی 
مطب هــای پزشــکی، 
سالن های آرایش، مراکز 
و...  زیرزمینی  کاشــت 
صورت  به   که  هســتند 
غیر قانونــی از عنــوان 
برای  زیبایی»  «کلینیک 
اســتفاده  مردم  فریب 

می کنند

ارز برای تأمین داروهای حیاتی و اساسی در کشور وجود ندارد، اما چطور می شود که تریلی تریلی و کشتی کشتی ژل و بوتاکس 
و سایر تجهیزات زیبایی به سرعت و بدون محدودیت وارد کشور می شود؟

سمیه جاهد عطائیان
تحلیلگر اجتماعی

حسین منصورکاظمی


